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چکیده

شــناخت اراده از جهــات مختلف مهــم و بلکه ضروری اســت؛ از جمله اینکه 

اراده‌شناســی بخشــی از انسان‌شناســی اســت و می‌تواند در جهت تحول علوم 

انسانی موجود و تولید علوم انسانی اسلامی مؤثر باشد. در این مقاله، دیدگاه‌های 

صدرالمتألهین و علامه مصباح یزدی به همراه برخی مبانی تبیین و مقایسه شده‌اند. 

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، این دو دیدگاه با اینکه شباهت بسیاری به یکدیگر 

دارند، با پیامدهای مختلفی در علوم انســانی همراه هستند. صدرالمتألهین اراده را 

از صفات وجود بماهو وجود می‌داند و برای آن مفهومی مشکک به تشکیک عامی 

و حقیقتی مشــکک به تشکیک خاص قائل اســت. بر این ‌اساس، وی برای همۀ 

موجودات مجرد و مادی، اراده قائل است، همۀ اراده‌ها را به لحاظ حقیقت واحد و 

از نظر مرتبه و تعین متعدد می‌شــمارد و ارادۀ هر موجود متعینی را جلوه و نشانه‌ای 

از ارادۀ حق‌سبحانه به لحاظ مرتبۀ آن موجود تلقی می‌کند، اما علامه مصباح اراده 

را در همۀ موجودات ساری ندانسته و آن را از صفات وجودهای مجرد می‌داند. از 

سوی دیگر، ایشان حتی وحدت مفهوم اراده در موجودات مجرد را هم نمی‌پذیرد و 

برای اراده سه مفهوم عام، خاص و اخص مطرح می‌کند که تنها یکی از آن‌ها میان 

خداوند و مخلوقات مشــترک است. همچنین وی متناسب با دیدگاه خود در زمینۀ 

تشــکیک طولی و عرضی، نوعی ارتباط تشــکیکی میان ارادۀ خداوند و اراده‌های 

مخلوقات و نوعی تباین بین اراده‌های مخلوقات هم‌عرض معتقد است.

کلیدواژه‌ها: علامه مصباح یزدی، صدرالمتألهین، اراده، تشکیک.
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مقدمه

وجود اراده و مفهوم آن کم‌وبیش روشــن اســت؛ چراکه همۀ انســان‌ها آن را به نحو وجدانی درون 

خود می‌یابند، اما تشخیص آنچه در حقیقت اراده دخالت دارد و آنچه جزء مبادی و لوازم آن است، 

بسیار دشوار و اختلافی است؛ به همین دلیل اندیشمندان مسلمان- براساس آنچه در فرهنگ‌نامه‌ها 

و کتب فلســفی و کلامی آمده اســت- اراده را به صورت‌های مختلفی تعریف و تفسیر کرده‌اند )از 

جمله نک: جهامــی، 1998 م، صص 37-35؛ دایه، 1410 ق، ص 76؛ اعســم، 1989 م، ص 

193؛ بنیاد پژوهش‌های اســامی، گــروه کلام، 1414 ق، صص 14-13؛ صلیبا، 1414 ق، ج 1، 

صــص 62-57؛ دغیم، 2001 م، صص 36-33؛ التهانوی، 1996 م، ج 1، صص 134-132(؛ 

برای مثال کندی اراده را قوه‌ای معرفی کرده اســت که به‌وسیلۀ آن یک شیء از میان سایر اشیاء قصد 

می‌شود )کندی، بی‌تا، ص 117(. فارابی نیز گاهی اراده را نزوع و شوق برخاسته از احساس یا تخیل 

یا تفکر تفســیر کرده است )فارابی، 1995 م، ص 100؛ 1996 م، ص 78؛ 1413 ق، ص 362(. 

همچنین اخوان صفا اراده را اشــاره‌ای ذهنی و وهمی به ایجاد چیزی تعریف کرده‌ اســت که بودن 

و نبودن آن ممکن باشــد )اخوان الصفــا، 1412 ق، ج 3، ص 391(. برخی نیز اراده را همان علم 

یا اعتقاد به نفع و برخی دیگر آن را به شــوق مؤکدی تفســیر کرده‌اند که به‌دنبال علم و اعتقاد به نفع 

حاصل می‌شود )صدرالمتألهین شیرازی، 1981 م، ج 6، صص 337-338(.

به نظر می‌رســد متکلمان و فلاســفه اصطلاح خاصی دربارۀ اراده ندارنــد و همۀ تعاریف بالا 

و بیان‌های مشــابه آن‌ها، تحلیل، تفصیل و تبیین همان مفهوم عرفی اراده هســتند که انسان معنا و 

حقیقت آن را به‌صورت حضوری و وجدانی می‌یابد. در این میان، ممکن اســت برخی قیدهایی که 

اندیشمندان مسلمان در تفســیر اراده ذکر کرده‌اند، بیان دیدگاه کلامی یا فلسفی ایشان دربارۀ اراده 

باشــد، نه تبیین آنچه بالوجدان درون خود یافته‌اند؛ برای مثال کســی که هر اراده‌ای را نوعی تغییر 

 به‌تبع‌ برخی روایات، ارادۀ 
ً
معرفی می‌کند و نتیجه می‌گیرد اراده ملازم با حدوث اســت، احتمــالا

ذاتی را برنمی‌تابد. همچنین کســی که وجود غرض و غایت زائد بــر ذات را داخل در معنای اراده 

 وحدت فاعل و غایت دربارۀ خداوند را قبول ندارد؛‌ نه اینکه از تحلیل وجدان 
ً
می‌شــمارد، احتمالا

خود به این قید رســیده اســت. این احتمال هم وجود دارد که برخی اندیشــمندان در تحلیل علم 

حضوری بــه معنا و حقیقت اراده، امری را که از مقدمات اراده یا از لوازم آن اســت از امری که از 

مقومات اراده است، تفکیک نکرده‌اند. دربارۀ »علم« و »میل« این نزاع وجود دارد که آیا از مقدمات 

اراده‌اند یا از مقومات آن. همچنین دربارۀ تعریف اراده به »تعین و تمیز‌بخشیدن به کاری که ممکن 

است واقع شود و ممکن است واقع نشــود« نیز همین نزاع است که آیا تعین‌بخشی، جزء هویت و 

حقیقت اراده است یا جزء لوازم آن )همان، صص 336-337(.
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از سوی دیگر، برخی تعاریف نیز ناظر به مصداق خاصی از اراده در انسان یا در خداوند متعال‌ 

هســتند؛ برای مثال وقتی فارابی اراده را »شــوق حاصل از احســاس یا تخیل یا تفکر« می‌شمارد- 

همان‌طور که در بعضی مواضع تصریح کرده اســت- ناظر به ارادۀ انسان و حیوان است. همچنین 

 از میل و گرایش به جذب ملایم برخاسته است، ناظر به انسان و حیوان 
ً
کسی که می‌گوید اراده حتما

اســت؛ مگر اینکه میل و گرایش را برخلاف ظاهر آن، آن‌قدر وسیع و گسترده در نظر گرفته باشد که 

شامل اراده‌های مجردات و خداوند نیز بشود.

به‌ هر حال علامه مصباح یزدی دربارۀ »اراده« مطابق با مبانی خود دیدگاهی دارد که کم‌وبیش با 

دیدگاه‌های سایر اندیشمندان مسلمان، از جمله صدرالمتألهین متفاوت است. در این مقاله، دیدگاه 

این دو حکیم بزرگوار به همراه برخی مبانی، تبیین و مقایســه شــده‌اند؛ با این حال پیش از هر چیز 

تذکر سه نکته ضروری است:

1. ما در این بحث بیشــتر به نگاه تشکیکی صدرالمتألهین )ره( که چهرۀ غالب حکمت متعالیه 

 
ً
در همۀ مباحث است، پرداخته‌ایم و دیدگاه نهایی او، یعنی وحدت شخصی وجود را تقریبا

نادیده گرفته‌ایم )همان، ج 1، ص 72(.

2. در پاره‌ای روایات بین اراده و مشــیت، به‌ویژه زمانی که با هم به کار می‌روند، فرق گذاشــته 

شــده است )مصباح یزدی، 1391 ج، ج 1، ص 206(. ما در این نوشتار، تفاوت این دو را 

نادیده گرفته‌ایم؛ زیرا معنای اراده و مشیت به لحاظ عرفی و لغوی و همچنین حقیقت آن‌ها 

 اراده و مشیت 
ً
 یا غالبا

ً
به لحاظ عقلی، بسیار نزدیک به هم‌ هستند. همچنین در فلسفه دائما

و خواست را به یک معنا به کار می‌برند )مصباح یزدی، 1393، ص 205(.

3. شــناخت اراده از جهــات مختلــف مهم اســت؛ ازجمله اینکه اراده‌شناســی بخشــی از 

انسان‌شناسی است و می‌تواند برای تولید علوم انسانی اسلامی مؤثر باشد. روشن است اگر 

مبانی متفاوت باشــند، بسیار محتمل است که مسائل مبتنی بر آن‌ها نیز متفاوت باشند. در 

پایان این نوشتار موردی خاص از تأثیر اختلاف دیدگاه‌های صدرالمتألهین و علامه مصباح 

در مباحث و مسائل علوم انسانی به‌عنوان نمونه ذکر شده است.

معنای اراده از منظر صدرالمتألهین

کنه یک شــیء یا حقیقت خارجی آن امری متشخص است و به ذهن نمی‌آید و تنها مفاهیم ماهوی 

و فلسفی به ذهن می‌آیند که اموری کلی‌اند )صدرالمتألهین شیرازی، 1378، ص 121؛ سبزواری، 

1369-1379، ج 2، ص 59(. از ســوی دیگر، گاهی چند معنا و حقیقت در یک وجود شخصی 
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خارجی بســیط جمع می‌شوند و انسان همۀ آن حقایق را همراه هم و به‌صورت اجمالی و اندماجی 

در ضمن یک علم حضوری بســیط می‌یابد. طبعا ممکن اســت کسی هنگام تحلیل و تفصیل علم 

حضوری بســیط خود، ملازم‌های یک حقیقت را به حقیقت دیگر نســبت دهــد، یا تصور کند دو 

حقیقتی که در یک علم حضوری با هم یافته است، همیشه با هم موجود می‌شوند. برای روشن‌شدن 

این مطلب تصور کنید در یک مورد خاص، چیزی را می‌خواهید )اراده می‌کنید( و برای رسیدن به آن 

شوق شدیدی دارید. با اینکه شما با علم حضوری اراده و شوق را همراه هم یافته‌اید، از نظر منطقی 

به استناد این یافت وجدانی خود نمی‌توانید هیچ‌یک از موارد زیر را نتیجه بگیرید:

•	 اراده همیشه همان شوق است.

•	 اراده غیر از شوق است ولی همیشه ملازم با شوق است.

•	 اراده همیشه مقدم بر شوق و علت آن است.

•	 اراده همیشه مؤخر از شوق و معلول آن است.

اراده گاهی همان شوق، گاهی غیر از شوق، گاهی مقدم بر شوق و گاهی مؤخر از شوق است.

درســت مثل اینکه ما علی و حسن را در جایی همراه هم می‌بینیم، ولی از مشاهدۀ این همراهی 

نتیجه نمی‌گیریم که همیشــه علی و حســن با هم‌اند. از یک‌بار مشاهدۀ همراهی علی و حسن تنها 

می‌توان این نتیجه را گرفت که بودن علی و حســن با یکدیگر، ممتنع نیست. از سوی دیگر، گاهی 

یک حقیقت، تشــکیکی اســت و در یک موطن به یک صورت و در موطن دیگر با حفظ وحدت، 

به‌صورت دیگری ظاهر می‌شود. در این صورت، اگر حقیقتی احتمال تشکیکی‌بودن دارد، یا به یقین 

تشــکیکی است، از اینکه آن را در یک موطن به‌صورتی بیابیم، نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که در سایر 

مواطن نیز به همان صورت اســت؛ برای مثال دربارۀ‌ حقیقت اراده و شوق و رابطۀ آن‌ها با یکدیگر، 

اگر ما علم‌های حضوری خود به اراده‌ها و شــوق‌های خود در حالت‌های مختلف را ملاک تحلیل 

ماهیــت و حقیقت اراده و شــوق و رابطــۀ آن دو با هم قرار دهیم و ببینیم گاهــی اراده وجود دارد و 

 گاهی شوق مشاهده می‌شود و اراده وجود ندارد، ممکن است نتیجه بگیریم 
ً
شــوق نیست و متقابلا

که اراده همان شــوق و حتی ملازم با آن هم نیســت )صدرالمتألهین شیرازی، 1981 م، ج 6، ص 

336(، اما از نظر منطقی اینکه در جایی )به نحو موجبۀ جزئیه( اراده را بدون شوق و شوق را بدون 

اراده دیده‌ایم، دلیل نمی‌شــود نتیجۀ کلی بگیریم که همواره اراده غیر از شوق است و همراهی آن‌ها 

تصادفی و اتفاقی )ناشی از علت خارجی( است؛ زیرا ممکن است اراده و شوق، دو معنا و حقیقت 

تشــکیکی محسوب شوند که در بعضی مواطن یکی باشــند و در بعضی مواطن یکی نباشند، ولی 

همراه هم حاصل شوند و سرانجام در بعضی مواطن نیز جداگانه محقق شوند.
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حاصــل آنکه از علم حضوری وجدانی خود به اراده، به شــناخت ماهیت کلی اراده رســیدن، 

بر فرض که از نظر منطقی ممکن باشــد، بسیار دشوار اســت )همان، صص 337-336(. به ‌هر 

حال صدرالمتألهین )ره( با تکیه بر چند برهان که مؤید به شــهود و شریعت هم‌ هستند، برای اراده 

نیز مانند وجود، یک مفهوم و معنای واحد تشــکیکی قائل اســت و اشــکال بیشتر تعاریف اراده را 

هم نادیده‌گرفتن تشکیکی‌بودن اراده می‌داند؛ یعنی به اعتقاد او، بیشتر تعریف‌کنندگان اراده، تصور 

کرده‌اند اراده در همــۀ مراتب و مواطن یک معنای متواطی و یکنواخــت دارد )همان، ص 339(. 

روشــن اســت اگر ثابت کنیم اراده یک معنا و حقیقت تشکیکی دارد، بسیاری از تفاسیر متناقض و 

متخالف، به‌صورت موجبۀ جزئیه، صحیح و قابل جمع به نظر می‌رســند؛ زیرا براســاس تشکیک، 

حقیقتــی که در یــک مرتبه حکمی دارد، می‌توانــد در مرتبۀ دیگر حکمی مغایــر یا حتی متناقض 

با مراتب برتر یا فروتر داشــته باشــد )حســن‌زادۀ آملی، 1365، صص 87-86، نکتۀ هفتادونهم؛ 

حســن‌زادۀ آملی، 1378، ص 29(؛ یعنی می‌شــود اراده در یک مرتبه، همان علم، در مرتبۀ دیگر، 

شــوق، در مرتبۀ دیگری میل و در مرتبۀ دیگر، امری دیگر باشد )صدرالمتألهین شیرازی، 1981 م،  

ج 6، ص 336( چراکه هــر مرتبه از وجود حکمی ویژه دارد؛ بنابراین مطابق مبانی صدرالمتألهین 

اراده همواره یک معنا دارد، ولی معنایی تشکیکی که در هر موطن به یک صورت جلوه می‌کند.

معانی اراده از منظر علامه مصباح

علامه مصباح )ره( معتقد اســت ارادۀ مشترک لفظی بین ســه معناست؛ بنابراین از نظر او بسیاری 

از نزاع‌ها در زمینۀ معنای اراده، نزاع لفظی و ناشــی از نادیده‌گرفتن مفاهیم مختلف لفظ اراده تلقی 

می‌شود. درحقیقت وی اشتباه بسیاری از اندیشمندان در تعریف اراده را بی‌توجهی به سایر مفاهیم 

اراده و حصــر مفاهیــم اراده در یک مفهوم می‌داند، اما چنان‌که گذشــت، صدرالمتألهین اشــتباه 

اندیشمندان در تعریف اراده را بی‌توجهی به خصوصیات مفهوم واحد تشکیکی می‌داند که مصادیق 

متنوعی دارد. عقیدۀ او در بحث اراده، شبیه عقیدۀ او دربارۀ مفهوم وجود دارد. صدرالمتألهین مفهوم 

وجود را یک مفهوم واحد تشــکیکی بین خداوند و مخلوقات می‌شــمارد که مصادیق آن متنوع‌اند 

)همان، ج 1، ص 271(. به ‌هر حال از نظر علامه اراده سه مفهوم و معنا به قرار زیر دارد:

 مرادف با دوست‌داشتن و پسندیدن
ً
1. »تقریبا

2. تصمیم‌گرفتن بر انجام کاری

3. تصمیمی که ناشی از ترجیح عقلانی باشد« )مصباح یزدی، 1391 الف، ج 2، ص 119(.

از نظر علامه، اراده به معنای اول، به تکوینی و تشــریعی تقســیم می‌شــود و همچنین شامل 
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خداوند و انسان است و در انسان، یک کیف نفسانی در مقابل »کراهت« شمرده می‌شود. همچنین 

اراده به معنای دوم »متوقف بر تصور کار و تصدیق به‌نوعی فایده )ازجمله لذت( برای آن است« و با 

کمی تسامح، در مقابل »تردید و دودلی«‌ قرار می‌گیرد. اراده به معنای سوم نیز »در برابر فعل غریزی 

و التذاذی خالص قرار می‌گیرد« )همان، ص 120(.

تحلیل و مقایسۀ مبانی صدرالمتألهین و علامه مصباح دربارۀ معنای اراده

دیدگاه صدرالمتألهین و علامه مصباح به‌صورت مبنایی و بنایی با سایر دیدگاه‌ها تفاوت دارد. توجه 

به نکات زیر به درک بهتر اندیشــۀ ایشــان و تفاوت‌های آن‌ها با یکدیگر و با آرای سایر اندیشمندان 

مسلمان کمک می‌کند.

1ـ1. تفاوت مفهوم و معنا

اندیشــمندان مسلمان گاهی مفهوم و معنا را یکســان به کار می‌برند؛ برای مثال در یک متن گاهی 

می‌گویند مفهوم و گاهی می‌گویند معنا )یزدی، 1412 ق، ص 153؛ صدرالمتألهین شیرازی، بی‌تا، 

ص 27(؛ یا حتی تصریح می‌کنند مفهوم همان معناســت )الکاتبی القزوینی، 1384، ص 126(. 

گاهی هــم بین مفهوم و معنا فرق می‌گذارنــد، اما فرق آن‌ها را اعتباری و کم‌اهمیت می‌شــمارند 

)یزدی، 1412 ق، ص 31؛ همچنین نک: همان، ص 216، حاشــیۀ شــیخ عبدالرحیم(، اما گاهی 

به‌تصریح یا تلویح بین مفهوم و معنا فرق حقیقی می‌گذارند )از جمله نک: الاهری، 1358، صص 

162-161( و »مفهــوم« را »صورت ذهنی حاکی« و »معنا« را »محکی آن صورت ذهنی« در نظر 

می‌گیرند؛ به عبارت دیگــر، گاهی مفهوم را معادل »علم حصولی حاکــی از معنا« تلقی می‌کنند 

)فیاضی، 1386، ص 155(.

شــاید بتوان تعبیر المعنی المفهوم من اللفظ )معنای فهمیده‌شده از لفظ( و امثال آن را که زیاد 

در کلمات اندیشــمندان مسلمان آمده اســت، ناظر به همین تفاوت حقیقی بین معنا و مفهوم تلقی 

کرد )از جمله نک: فارابی، 1408 ق، ج 1، صص 210 و 333؛ ج 2، ص 65؛ ج 3، صص 129 و 

193؛ ابن‌سینا، 1400 ق، ص 68؛‌ ابن‌سینا، 1980 م، ص 54؛ ابن‌سینا، 1404 ق، ج 1 )السماع 

‌الطبیعی(، ص 186، ج 3 )الحیوان(، ص 145؛ ابن‌ســینا، 1404 ق )المنطق(، المدخل، صص 

37 و 67؛ ابن‌سینا، 1404 ق، الالهیات، ص 334(.

»إن التقدم و التأخر فی جزئیات یشــملها معنی واحد لا یخلوان إما أن یکونا فی المفهوم 

لهما من ذلک المعنی أو تلک المقولۀ، أو فی مفهوم آخر« )ابن‌ســینا، 1404 ق، المنطق، 

المقولات، صص 74-75(.
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به‌ هر حال اگر بخواهیم بین مفهوم و معنا فرق بگذاریم، معنا امری نفس‌الامری خواهد بود که 

گاهی در ذهن انســان هم تحقق پیدا می‌کند. معنا امری واقعی اســت که امکان دارد معلوم به علم 

حصولی ‌شــود و مفهوم نیز همان علم حصولی به معناســت؛ یعنی مطابق این اصطلاحات، عقل 

انســان معنای واقعی و نفس‌الامری را می‌فهمد و برای آن معنای فهمیده شده )= المعنی المفهوم( 

یک لفظ می‌گذارد؛ پس انســان با لفظ به معنای فهمیده شــده که در ذهن و در نفس‌الامر به نحو 

یکسان تحقق دارد، پی ‌می‌برد؛ بر این ‌اساس معنا )معلوم یا محکی یا حقیقت(، نفس‌الامر و واقعی 

 مســتقل از بود و نبود انســان است و در عین ‌حال همین معنا گاهی یک نوع تحقق و 
ً
دارد که احیانا

وجود در ذهن انسان پیدا می‌کند که بود و نبود آن همیشه وابسته به بود و نبود انسان است؛ به عبارت 

دیگر معنا می‌تواند در خارج باشــد و همچنین در ذهن باشد، اما مفهوم یا علم حصولی که صفت 

عالم است، نمی‌تواند در خارج تحقق پیدا کند، بلکه تنها می‌تواند مصداق خارجی داشته باشد:

»ان الاســم الموضوع لمعنی موضــوع للمعنی العقلی، لا للمعنــی الخارجی لوجهین: 

...فدل ان الاسامی موضوعۀ للمعانی المعقولۀ« )اهری، 1358، صص 161-162(.

بــرای درک بهتر تفاوت میان لفظ، مفهــوم، معنا و مصداق، توجه به این نکته مفید اســت که 

در ایــن دیدگاه، حتی »عــدم« نیز معنای واقعی و نفس‌الامری دارد که مفهوم )فهمیده( می‌شــود؛ 

چراکــه منظور از معنای موجــود در نفس‌الامر، معنای محقق در وجود خارجی نیســت. به تعبیر 

آیت‌الله فیاضــی، »مفهوم عدم یا مفاهیمی که از امور عدمی حکایت می‌کنند،... با آنکه مصداقی 

در جهان خارج ندارند، ولی دارای معنا هســتند« )فیاضــی، 1386، ص 155(؛ به عبارت دیگر، 

»عــدم« چندین لفظ در زبان‌های مختلف دارد و لفظ »عدم« یک علم حصولی یا مفهوم دارد که با 

سایر مفاهیم متفاوت اســت )ازجمله نک: میرداماد، 1367، ص 265(. همچنین مفهوم »عدم« 

مانند هر علم حصولــی و مفهوم دیگر، »معلوم« )معنی یا محکی یا واقع یا نفس‌الامر( دارد. طبعا 

»عدم« به حمل شــایع هیچ مصداقی ندارد؛ یعنی مفهوم عدم )عدم به حمل اولی( در ذهن انسان 

موجود اســت و واقع و نفس‌الامری که توسط مفهوم عدم به آن اشاره می‌کنیم و هیچ‌نحو تحققی در 

خارج ندارد، معنای عدم است.

1ـ1ـ1. دیدگاه صدرالمتألهین درباب تفاوت مفهوم ومعنا وتلازم میان وحدت وکثرت آن‌ها

صدرالمتألهین شیرازی در بیشــتر موارد برای تفکیک میان »حاکی« و »محکی« از تعابیر مفهوم و 

 به‌جای اینکه بگوید یک مفهوم 
ً
حقیقت اســتفاده می‌کند، نه از تعابیر مفهوم و معنا؛ یعنی وی غالبا

داریم و یک معنا که محکی این مفهوم است، می‌گوید یک مفهوم )و معنا( داریم و یک حقیقت که 
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محکی این مفهوم اســت، اما دست‌کم گاهی معنا را معادل محکی و حقیقت به کار می‌برد. به ‌هر 

حال مســلم است که صدرالمتألهین نوعی تلازم بین مفهوم و محکی مفهوم ـ چه آن محکی را معنا 

بنامیم و چه حقیقت ـ قائل است. به اعتقاد او این تلازم به‌گونه‌ای است که به‌کمک آن از اشتراک و 

وحدت مفهوم و صورت ذهنی می‌توان به اشــتراک معنا و حقیقت پی برد )صدرالمتألهین شیرازی، 

1981 م، ج 1، ص 133؛ 1354، ص 52(؛ زیرا »مفهوم آینۀ تمام‌نمای معناست؛ یعنی هر مفهومی 

کل معنای خود را نشــان می‌دهد« )فیاضی، 1386، ص 156(؛ بنابراین وقتی در دســتگاه فلسفی 

صدرالمتألهین )ره( گفته می‌شــود وجود مشترک معنوی )مشــترک به لحاظ معنا( است نه مشترک 

لفظی، تنها منظور این نیســت که لفظ وجود یک مفهوم ذهنی عام و حکایت‌گر واقع با تشــکیک 

عامی دارد، بلکه دســت‌کم گاهی منظور این اســت که وجود علاوه بر اینکه یک مفهوم با تشکیک 

عامی دارد، یک معنا و حقیقت مشــترک نیز دارد؛ معنایی که محکی مفهوم وجود است و تشکیک 

آن تشکیک خاصی است.

1ـ1ـ2. دیدگاه علامــه مصباح در باب ترادف مفهوم و معنا و عــدم تلازم میان وحدت و 

کثرت مفهوم و مصداق

علامه مصباح همواره معنا و مفهوم را معادل »علم حصولی ذهنی و حاکی« به کار می‌برد و البته در 

عبارتی، اشتراک معنا را به‌جای لفظ به مفهوم نسبت می‌دهد و برای مثال می‌نویسد: »مفهوم وجود 

...از قبیل مشــترکات معنوی اســت« )مصباح یزدی، 1391 الف، ج 1، ص 363( یا می‌فرماید: 

 مشــترک معنوی دانســته‌اند« )همــان، ص 273(، اما با توجه به 
ً
»بعضی ...مفهوم وجود را مطلقا

مجموع عبارات و مبانی ایشــان، این قبیل عبارات، حداکثر یک تسامح در تعبیر به‌ شمار می‌روند و 

به‌هیچ‌وجه نباید دلیل بر تفکیک میان مفهوم و معنا از سوی علامه تلقی شوند.

از سوی دیگر، ایشــان هیچ‌گونه تلازم طرفینی بین مفاهیم )به‌ویژه مفاهیم فلسفی( با مصادیق 

و حقایق خارجی و عینی )چه آن‌ها را معنا بنامیم و چه ننامیم( قائل نیست. به اعتقاد ایشان، گاهی 

مفاهیم متعدد از مصداق واحد و گاهی مفهوم واحد از مصادیق متعدد داریم )همان، ص 364(.

اگر مفهوم و معنا از منظر علامه مصباح مترادف‌اند؛ بنابراین منظور ایشان از اینکه اراده سه معنا 

دارد، این اســت که اراده، لفظی واحد است که سه مفهوم ذهنی دارد. طبعا مطابق مبانی ایشان، از 

این تعدد مفاهیم اراده نمی‌توان به وحدت یا تعدد مصادیق اراده پی برد؛ به‌ویژه آنکه اراده دست‌کم 

زمانی که به خداوند نســبت داده می‌شود، معقول ثانی فلسفی اســت و از منظر ایشان، وحدت و 

کثرت معقولات ثانیه تابع نگاه عقل ما هستند نه تابع وحدت و کثرت عالم خارج.
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1ـ1ـ3. ثمرۀ تفکیک میان مفهوم و معنا و مصداق در بحث اراده

تفکیک مفهوم و معنا و مصداق نقش بســیار برجسته‌ای در مباحث مختلف فلسفه دارد؛ برای مثال 

در بحث خداشناسی، که به بحث ما در زمینۀ اراده نیز مربوط می‌شود، برخی برای اینکه تکثر را از 

ذات خداوند دور کنند، منکر صفات ذاتی برای خداوند شدند و برخی دیگر، صفات ذاتی خداوند 

را زائد بر ذات دانســتند و به نظریۀ معروف به »قدمای ثمانیه«‌ روی آوردند، اما علامه مصباح )ره( 

در این مســئله، دیدگاه وحدت خارجی مصداق و تکثر مفهومی را مطرح کرد که براساس آن، ذهن 

ما مفاهیم وجود و علم و قدرت و اراده و امثال این‌ها را به خداوند نسبت می‌دهد، ولی این مفاهیم 

تنها حاکی از نوع نگاه ذهن ما به ذات بسیط خداوند هستند و هیچ‌گونه حکایت و دلالتی بر تعدد و 

کثرت حیثیات و صفات خارجی در ذات خداوند ندارند؛ به عبارت دیگر عقل ما می‌گوید خداوند 

عالم و قادر و مرید است، اما همین عقل می‌گوید در خارج بین علم و قدرت و اراده و ذات خداوند 

هیچ‌نحو تفاوت و تکثری نیست )همان، ج 1، ص 364 و ج 2، ص 461(.

صدرالمتألهیــن و به‌تبع او، آیت‌الله فیاضــی‌ معتقدند وجود و علم و قــدرت و اراده علاوه بر 

مفهوم، معانی و حقایقی متکثرند و ذات خداوند در عالم واقع و خارج، یعنی صرف‌نظر از ذهن ما، 

این حقایق و معانی را به نحو بســیط در خود جمع کرده است و ذهن ما این معانی متکثر و موجود 

در ذات الهــی را تنها می‌فهمد و تفکیک می‌کند؛ یعنــی فقط تفکیک معانی صفات الهی کار ذهن 

ماســت. در این دیدگاه، تکثر معانی در ذات خداوند هیچ منافاتی با بساطت وجود او ندارد، بلکه 

کید بر بساطت وجود اوســت. صدرالمتألهین تصریح می‌کند معانی متکثر در خود وجودند، نه  تأ

در ذهن؛ درحالی‌که بر مبنای علامه مصباح معانی متکثر در ذهن و عقل انسان‌اند )صدرالمتألهین 

شــیرازی، 1981 م، ج 2، ص 368؛ ج 6، ص 148؛ ج 8، ص 253؛ صدرالمتألهین شــیرازی، 

1375، ص 360(.

1ـ2. رابطۀ میان تشکیک عامی مفهومی با تشکیک خاصی وجودی

به اعتقاد صدرالمتألهین، به‌دلیل اینکه بین مفهوم و حقیقتی که آن مفهوم حاکی از آن است و گاهی 

معنا خوانده می‌شــود، رابطه‌ای ضروری و طرفینی وجود دارد، می‌توان از تشکیک عامی مفهومی و 

ذهنی به تشــکیک خاصی و خارجی معنا و حقیقت پی برد؛ به عبارت دیگر هرگاه ذهن ما مفهومی 

 حقیقت خارجی نیز 
ً
واحد دارد که به‌صورت تشــکیکی بر مصادیق مختلف صــدق می‌کند، الزاما

واحد تشکیکی اســت؛ چراکه انتزاع مفهوم واحد از حقایق متعدد از آن جهت که متعددند، محال 

است )صدرالمتألهین شیرازی،‌ 1981 م، ج 1، صص 121-120؛ ج 6، ص 86؛ عبودیت، 1387، 
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صــص 245-244؛ 1385، ج 1، صــص 159 و‌ 245(. ایشــان ادعای خــود را بدیهی می‌داند 

)صدرالمتألهین شیرازی، 1981 م، ج 6، ص 62؛ عبودیت، 1387، ص 246(.

از ســوی دیگــر، علامه مصباح تلازم کلی میــان وحدت و کثرت مفهوم بــا وحدت و کثرت 

حقیقت خارجی را قبول ندارد و انتزاع مفهوم واحد فلســفی را از حقایق خارجی متکثر از آن جهت 

که متکثرند، ممکن می‌داند؛ به عبارت دیگر ایشــان معتقد اســت وحدت برخی مفاهیم )مفاهیم 

فلسفی( به‌هیچ‌وجه نشانه و حکایتگر نوعی وحدت یا حتی یک حیثیت مشترک در مصادیق خارجی 

نیست، بلکه تنها نشانۀ نوع نگاه واحد ذهن ما به حقایقی است که متکثر محض و متباین محض‌اند 

)مصباح یزدی، 1391 الف، ج 1، ص 364(. مطابق این دیدگاه علامه مصباح، حتی اگر اراده یک 

مفهوم داشــت، بازهم وحدت آن، دلیل بر وحدت مصادیق یا حیثیت مشترک میان مصادیق آن یک 

مفهوم نبود؛ زیرا مفهوم اراده دست‌کم دربارۀ خداوند سبحان، از سنخ معقولات ثانیۀ فلسفی است.

1ـ3. قاعدۀ وضع الفاظ برای ارواح معانی

پیش از این بیان شد که صدرالمتألهین، برخلاف علامه مصباح مفهومی تشکیکی برای همۀ اراده‌ها 

حتی ارادۀ جمادات معتقد اســت. شــاید دلیل صدرالمتألهین بر اینکه اراده یک مفهوم عام مشترک 

دارد، این است که الفاظ برای ارواح معانی وضع می‌شوند؛ یعنی براساس دیدگاه عارفان مسلمان که 

صدرالمتألهین و بسیاری دیگر از فلاسفه و مفسران، از جمله مرحوم فیض کاشانی و مرحوم علامۀ 

گاه به‌صورتی وضع می‌شوند که مفهوم آن‌ها  گاهانه یا ناخودآ طباطبایی نیز آن را پذیرفته‌اند، الفاظ، آ

در مقایســه با برخی خصوصیات مصادیق محسوس و مادی و موجود نزد واضع، لابشرط‌ هستند. 

مثال معروف این دیدگاه، لفظ ترازو )میزان( اســت که بدون هیچ‌گونه مجازگویی و تسامح بر همۀ 

ترازوهای قدیمی و جدید و دنیوی و اخروی صادق اســت؛‌ زیرا این لفظ از همان ابتدا برای وسیلۀ 

 لفظ اراده و مفهوم 
ً
سنجش وضع شده است، نه برای وسیله‌ای که در آن زمان برای سنجش بود. طبعا

آن نیز از این قاعدۀ کلی مســتثنا نیستند؛ یعنی با اینکه مصادیق اراده تفاوت‌های فراوانی دارند، یک 

مفهوم واحد مشــترک و عام تشکیکی که در مقایســه با بعضی از لوازم مصادیق حیوانی و انسانی، 

لابشــرط است، می‌تواند همۀ مصادیق متفاوت را پوشش دهد و نیازی به قول به تکثر مفهومی برای 

لفظ اراده نیست.

از بعضی از عبارات مرحوم علامه مصباح )مصباح یزدی، 1392 ب، صص 116-115( چنین 

به نظر می‌رسد که این مبنا را نپذیرفته‌اند؛ زیرا مطابق ظاهر این عبارات، ایشان معتقد است لفظ ابتدا 

برای مصداق‌های مادی و محســوس وضع می‌شــود و در مراحل بعد سه مفهوم برای مصداق‌های 
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حســی، اعتباری و حقیقی پیدا می‌کند، نه یک مفهوم عام برای سه دسته مصداق. به ‌هر حال علامه 

مصباح برای اراده نیز یک مفهوم عام را در مقایســه با همــۀ مصادیق مجرد و مادی ـ به صورتی که 

صدرالمتألهین مدعی است ـ برنمی‌تابد.

1ـ4. تشکیکی‌بودن صفات وجود بماهو وجود

برای عقیدۀ صدرالمتألهین به تشکیک خاصی در حقیقت و معنای اراده می‌توان دو برهان اقامه کرد:

1. صدرالمتألهیــن تصریح می‌کند کــه اراده مانند علم و حیــات و... از صفات وجود بماهو 

وجود اســت و همۀ صفــات وجود بماهو وجود مانند خود وجود تشــکیک خاصی دارند 

)صدرالمتألهین شــیرازی، 1981 م، ج 6، ص 335(. براساس این دلیل، نه‌تنها اراده‌های 

خداوند و انســان‌ها و حیوانات یک مفهوم و یک معنا )حقیقت( دارند، بلکه جمادات هم 

اراده‌هایــی دارند )کهف: 77؛ فصلــت: 11( که تنها به لحاظ مرتبــۀ وجودی با اراده‌های 

خداونــد و انســان‌ها و حیوانات فرق دارند، نه بــه لحاظ مفهوم و معنــا )صدرالمتألهین 

شیرازی، 1981 م، ج 6، صص 335-336(.

علامه مصباح به ‌احتمال بسیار زیاد، به لحاظ شهود و شریعت با مدعای صدرالمتألهین موافق 

است، اما بی‌شــک مبانی فلسفی ایشان اجازۀ پذیرش دلیل اول صدرالمتألهین در مباحث عقلی را 

نمی‌دهد؛ زیرا چنان‌که ملاحظه شد، این دیدگاه مبتنی بر پذیرش عقلی این ادعاست که اراده و علم 

از صفات وجود بماهو وجودند، اما علامه دست‌کم گاهی تصریح می‌کند که علم با همۀ اقسام آن 

مجرد است؛ بنابراین عالِم نیز همیشه مجرد است و اراده هم مختص فاعل عالِم و باشعور است؛ بر 

این ‌اســاس می‌توان نتیجه گرفت علامه )ره( در فضای فلسفه و مستند به براهین عقلی، قول به علم 

و اراده داشــتن همۀ موجودات را نمی‌پذیرد؛ بنابراین تشــکیک عامی و مفهومی اراده نسبت به همۀ 

موجودات و تشکیک خاصی آن را هم برنمی‌تابد.

2. هر لفظی که دارای مفهوم مشــترک تشــکیکی )با تشکیک عامی( اســت، معنا و حقیقت 

تشــکیکی )با تشکیک خاصی( نیز دارد؛ زیرا مفهوم حاکی از حقیقت است و محال است 

مفهوم تشکیک عامی داشته و محکی آن مفهوم، تشکیک خاصی نداشته باشد.

مرحــوم علامه مصبــاح در بحث »وجود« بــا اینکه تشــکیک خاصی را می‌پذیــرد، »دلیل 

صدرالمتألهین بر تشــکیک از راه وحدت مفهوم وجود« را نمی‌پذیرد؛ بنابراین روشــن است که در 

بحث »اراده« نیز مطابق مبانی ایشــان نمی‌توان دلیل دوم صدرالمتألهین بر تشــکیکی‌بودن معنا و 

 ایشان برای اراده سه مفهوم قائل است نه یک مفهوم.
ً
حقیقت اراده را پذیرفت؛ گذشته از اینکه اساسا
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1ـ5. تفاوت تشکیک خاصی صدرایی )ره( و تشکیک خاصی علامه مصباح )ره(

منظور صدرالمتألهین )ره( از تشکیک خاصی در حقیقت وجود این است که یک وجود واحد ساری 

در همۀ موجودات متکثر داریم؛ چــه موجوداتی که قوی و ضعیف‌اند، ولی رابطۀ علی- معلولی با 

هــم ندارند مانند انســان و درخت، چه موجوداتی که تفاوت و تمایز طولــیِ علی- معلولی دارند، 

مانند هر انسان با تخیلات خودش و چه موجوداتی که در عرض هم‌اند و هیچ نحو شدت و ضعف 

و رابطۀ علی- معلولی مســتقیمی با یکدیگر ندارند؛ یعنی در خارج یک وجود مشاهده می‌شود با 

تعینات و ماهیات متعددی که همگی در بســتر این وجود واحد و بــه این وجود واحد موجودند و 

وحدت آن‌ها به لحاظ وجود واحد، منافی کثرت تعینی و ماهوی و شــدت و ضعف آن‌ها نیســت 

)صدرالمتألهین شــیرازی، 1981 م، ج 1، ص 120(. برای روشن‌شدن منظور صدرالمتألهین )ره( 

شکال مختلفی مانند 
َ
تصور کنید ما در قســمت‌هایی از یک خمیر، که با نگاه عرفی واحد اســت، ا

شکال 
َ
درخت و حیوان درست می‌کنیم، بدون اینکه وحدت اتصالی و عرفی خمیر را از بین ببریم. ا

 قوی و ضعیف‌اند، 
ً
مزبور در عین حال که به لحاظ صورت و شکل، متعدد، متکثر، متمایز و احیانا

به لحاظ خمیر و ماده واحدند. مثال دریا و امواج و مثال نور و تعینات آن، مثال‌های دیگر برای درک 

تشــکیک خاصی مورد نظر صدرالمتألهین )ره( هستند؛ پس براساس تشکیک صدرایی، یک وجود 

واحد تشــکیکی داریم که در آن سه نوع کثرت مشاهده می‌شود: کثرت تفاضلی بین وجودهایی که 

علت و معلول نیســتند، کثرت تفاضلی بین علت‌ها و معلول‌ها و کثرت بدون تفاضل بین افراد یک 

ماهیت واحد.

مرحوم علامه مصباح تفســیری ویژه از تشــکیک خاصی دارند که تفاوت‌های چشــمگیری با 

تشکیک خاصی مورد نظر صدرالمتألهین دارد. از منظر ایشان، تشکیک خاصی یعنی ذومراتب‌بودن 

 متبایــن، مراتب، جلوه‌ها و 
ً
وجودهــای متعدد، به‌گونه‌ای که هرکــدام از وجودهای متکثر و احیانا

پرتوهای وجودهای برتر از خود باشــند تا برســد به وجود مستقل که وجودی برتر از خود ندارد. با 

این تفســیر، تشکیک تنها در موجودات طولی که رابطۀ علی - معلولی با یکدیگر دارند، معنا دارد. 

موجوداتی که هیچ نوع رابطۀ علی - معلولی با هم ندارند، حتی اگر شــدید و ضعیف هم باشند، بر 

مبنای نظر علامه متباین به تمام ذات‌اند. هر موجودی تنها با سلســلۀ علل و معلول‌های خود رابطۀ 

تشکیکی دارد.

پس در تشــکیک خاصی مورد نظر مرحوم علامه، یک وجود خارجی نداریم، بلکه یک وجود 

مستقل داریم و بی‌شمار وجودهای متعدد طولی و عرضی که هرکدام از آن‌ها رابطۀ تشکیکی با علل 

و معالیل خود دارند. علامه از یک‌ســو تصریح می‌کند معلول‌هــا با اینکه وجودهایی غیر از وجود 
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علت خود دارند، به‌دلیل رابطۀ عمیق با آن، ثانی وجود او به شــمار نمی‌روند )مصباح یزدی، 1391 

کید می‌کند مخلوق وجــودی دارد و خداوند  الــف، ج 1، صص 367-366(. از ســوی دیگر، تأ

وجودی دیگر و تفاوت وجود آن‌ها در این اســت که وجود خداوند متعال مســتقل اســت و وجود 

مخلوق، وابســته به وجود اوست )مصباح یزدی، 1380، صص 176-174(. با این ‌همه به اعتقاد 

ما، دیدگاه علامه مصباح در زمینۀ تشــکیک خاصی و عین‌الربط بودن مخلوقات بســیار نزدیک به 

تفسیر عرفا و صدرالمتألهین در زمینۀ وحدت شخصی وجود و موجود است )از جمله نک: مصباح 

یزدی، 1391 ب، صص 169-170(.

جمع‌بندی و مقایسۀ دو دیدگاه

اکنون با روشن‌شدن تفاوت مبانی دو حکیم بزرگوار، به‌ویژه در باب تشکیک خاصی می‌توان دیدگاه 

آن‌ها را در زمینۀ اراده جمع‌بندی و مقایســه کرد؛ هرچنــد در ضمن بیان مبانی کم‌وبیش دیدگاه دو 

حکیم بزرگوار در زمینۀ معانی اراده روشن شده است:

 مانند »وجود«، یک مفهوم عام مشترک با تشکیک 
ً
أ. از نظر صدرالمتألهین )ره(، »اراده«، دقیقا

عامی دارد و یک معنا و حقیقت عام مشترک خارجی با تشکیک خاصی.

ب. منظور صدرالمتألهین )ره( از تشــکیک خاصی معنا و حقیقت اراده این اســت که در عالم 

خارج و صرف‌نظر از اذهان انســان‌ها، همان‌طور که یک وجود ساری در همۀ عالم داریم، 

یک ارادۀ ساری نیز داریم و هر موجودی از همان جهت که وجود است، اراده نیز محسوب 

می‌شود. طبعا مراتب و تعینات طولی و عرضی وجود، مراتب و تعینات طولی و عرضی اراده 

نیز به شــمار می‌روند؛ بر این ‌اســاس همان‌طور که موجودات در مواطن مختلف به وجود 

واحــد موجودند و در عین ‌حــال، متمایز و متکثر به تمایزهــای تفاضلی و غیرتفاضی‌اند، 

اراده‌ها نیز در خود خارج، یک نوع وحدت دارند؛ یعنی یک اراده‌اند و در عین ‌حال متمایز 

و متکثر به تکثر مراتب و به تکثر ماهیات و تعینات‌اند؛ یعنی اراده‌ها هستند.

ت. به‌ظاهر صدرالمتألهین، براساس تشکیک خاصی و دیدگاه وحدت در کثرت، باید بین ارادۀ 

خداونــد با ارادۀ انســان رابطۀ این‌همانی وجود قوی و وجود ضعیــف، یا به عبارت دیگر، 

عینیت حقیقت و رقیقت معتقد باشــد؛ یعنی براســاس این دیدگاه، خداوند یک اراده دارد 

و انســان ارادۀ دیگری در طول ارادۀ او دارد، ولی ارادۀ انســان تابع ارادۀ حق سبحانه است. 

تفاوت این دو اراده در این اســت که ارادۀ انســان فاعل قریب است و ارادۀ حق، فاعل بعید 

)صدرالمتألهین شــیرازی، 1981 م، ج 6، صــص 372-371؛‌ همچنین نک: همان، ص 
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371، تعلیقۀ مرحوم سبزواری و 372، تعلیقۀ مرحوم علامه طباطبایی(، اما صدرالمتألهین 

براساس دیدگاه نهایی خود، یعنی وحدت شخصی وجود ارادۀ انسان را همان ارادۀ خداوند 

در موطن انســان می‌شــمارد؛ به این معنا که دو اراده را که یکی تابع دیگری باشــد، قبول 

ندارد، بلکه از نظر او تنها یک اراده تحقق دارد که آن هم ارادۀ خداوند اســت و این اراده در 

مقام فعل و در مواطن مختلف بــه صورت‌های مختلف جلوه می‌کند؛ یعنی در این تفکر، 

 ارادۀ حق‌سبحانه است، 
ً
 ارادۀ زید و ارادۀ حق‌ســبحانه نیز حقیقتا

ً
با اینکه ارادۀ زید، حقیقتا

ارادۀ زید و ارادۀ حق دو اراده نیســتند، بلکه ارادۀ زید، ارادۀ حق‌سبحانه در مرتبۀ زید است. 

کید می‌کند که ارادۀ زید از همان حیث که ارادۀ زید است، ارادۀ حق  حتی صدرالمتألهین تأ

در مرتبۀ زید اســت. به این ترتیب، همان‌طور که وجود زید، جلوۀ وجود حق است؛ یعنی 

حق را در مرتبۀ زید نشان می‌دهد، اراده و اختیار زید نیز اراده و اختیار حق را به‌اندازۀ ظرف 

وجودی زید نشان می‌دهد )صدرالمتألهین شیرازی، 1981 م، ج 6، صص 372-374(.

 مفهوم واحد تشــکیکی برای همۀ اراده‌ها قائل نیســت تا سخن از 
ً
ث. علامه مصباح اساســا

تشکیک عامی و خاصی همۀ اراده‌ها مطرح شود.

ج. علامه مصباح در فضای فلسفه، تنها برای مجردات اراده قبول می‌کند.

ح.  از ســخنان علامه مصباح می‌توان برداشت کرد که برای مفهوم و معنای اول اراده، یک نوع 

تشــکیک عامی مفهومی قائل است؛ زیرا ایشــان ذیل معنای اول، بین ارادۀ خداوند و ارادۀ 

انســان به این صورت فرق می‌گذارد که ارادۀ انســان را برخلاف ارادۀ الهی، کیف نفسانی 

معرفی می‌کند.

خ. می‌توان مطابق مبانی علامه مصباح که بین علت و معلول، تشکیک خاصی به معنایی ویژه 

قائل اســت، بین ارادۀ علت و ارادۀ معلول تشــکیک خاصی معتقد شد؛ به این صورت که 

بگوییم ارادۀ معلول عین ربط به ارادۀ علت و جلوه و پرتوی از آن است، اما باید توجه داشت 

مطابق تفســیر ایشان از تشکیک خاصی و نیز مبحث عین‌الربط بودن معلول به علت خود، 

 متکثرند، ولی ارادۀ 
ً
باید بگوییم ارادۀ علت غیر از ارادۀ معلول اســت و این دو اراده حقیقتا

معلول وابسته به ارادۀ علت و تابع آن است.

د. با توجه به تفســیری که علامه مصباح )ره( از تشکیک خاصی می‌پذیرد، اراده و خواست به 

همان معنای اول نیز در میان موجوداتی که نســبت علی - معلولی ندارند، متباین‌اند؛ یعنی 

بــرای مثال ارادۀ زید به همان معنای اول، متباین از اراده و خواســت عمرو به همان معنای 

اول اســت؛ همان‌طور که به تصریح علامه )ره(، وجود زیــد متباین به تمام ذات از وجود 

عمرو است.
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ذ. در دیــدگاه علامه مصباح )ره( چند ابهام در زمینۀ معانی اراده وجود دارد که شــاید با تلاش 

بیشتر بر روی مبانی و آرای ایشان قابل برطرف شدن باشند:

 کسی مدعی نشده که اراده را برای معنای خاصی وضع کرده است؛ به عبارت دیگر، 
ً
ـ ظاهرا

اراده به ‌احتمال قوی معنای اصطلاحی خاصی در فلســفه و کلام ندارد. علامه مصباح نیز 

هیچ‌کدام از مفاهیم اراده را به علم خاص یا شــخص خاصی نسبت نداده است. همچنین 

اگر اندیشمندان به‌دنبال تحلیل و تفصیل علم حضوری خود به اراده بوده‌اند، بیان سه مفهوم 

یا سه معنا برای یافت حضوری دشوار است.

ـ اگر با وجود اختلاف‌های فراوانی که در مصادیق مجرد و مادی »وجود« اســت، می‌توان 

برای لفظ وجود یک مفهوم و معنای مشــترک و عام و تشــکیکی قبول کرد، چرا در »اراده« 

نمی‌توان چنین مفهوم عامــی را پذیرفت؛ به عبارت دیگر آیا نمی‌توان همان‌طور که تفاوت 

خداوند با مخلوقات را در مصادیق مفهوم وجود می‌دانیم، نه در خود مفهوم وجود، در بحث 

اراده هم تفاوت »خواست فاعل« )معنای اول( با »خواست فاعل همراه با تصمیم‌گیری او« 

)معنای دوم( با »خواســت فاعل همراه با تصمیم عقلانی او« )معنای ســوم( را تفاوت به 

لحاظ مصادیق مفهوم »اراده« در نظر بگیریم،‌ نه تفاوت به لحاظ مفهوم »اراده«؟

ـ حضــرت علامه مفهوم »وجــود« را بین خداوند و مخلوقات تشــکیکی می‌داند و طبعا 

معنای اول و عام »اراده« را نیز بین خداوند و مخلوقات تشــکیکی می‌داند، ولی بین مفهوم 

»وجود« و مفهوم »اراده« از منظر ایشــان یک تفاوت بــزرگ وجود دارد. از منظر حضرت 

علامه مفهوم تشکیکی وجود در همه جا معقول ثانی فلسفی است؛ درحالی‌که مفهوم اراده 

دربارۀ‌ خداوند معقول ثانی فلسفی و درمورد انسان، مفهوم ماهوی )از قبیل کیف نفسانی( 

اســت )مصباح یزدی، 1391 الف، ج 2، ص 120(. اکنون ســؤال این اســت که چطور 

می‌شود یک مفهوم واحد تشکیکی هم ماهوی باشد و هم معقول ثانی؟ یک مفهوم می‌تواند 

به لحاظ مصداق خارجی به صورت‌های مختلف ظاهر شود و به‌اصطلاح، تشکیکی باشد، 

اما یک مفهوم از آن جهت که یک مفهوم اســت، چطور می‌شــود هم ماهوی باشد، یعنی 

به تعبیر علامه )ره(، به‌صورت خودکار به ذهن آمده باشــد و هم معقول ثانی باشــد، یعنی 

 آیا این ســخن با دیدگاه علامه در زمینۀ »عدم 
ً
با فعالیت عقل به ذهن آمده باشــد؟ اساسا

تشــکیک در مفاهیم ماهوی« )مصباح یزدی، 1391 الف، ج 1، صص 193-192؛ ج 2، 

صص 459-458( سازگار است؟
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نقش و پیامد دو دیدگاه در تولید و اصلاح علوم انسانی

چنان‌که در مقدمه گفتیم، اراده‌شناســی بخشــی از انسان‌شناسی اســت و می‌تواند بر تحول علوم 

انســانی موجود و تولید علوم انسانی اسلامی مؤثر باشــد. درواقع یکی از مبانی اساسی همۀ علوم 

 علوم انسانی خوانده می‌شوند و چه علومی که با انسان سروکار 
ً
انســانی- چه علومی که اصطلاحا

 با عنوان علوم انســانی بررسی نمی‌شــوند- این است که انسان موجودی مرید 
ً
دارند، ولی معمولا

اســت و کنش‌ها و واکنش‌های او بــا آزادی و اختیار و انتخاب خود اوســت و به همین دلیل همۀ 

انســان‌ها یکسان به محرک‌ها پاســخ نمی‌دهند و نمی‌توان بسیاری از رفتارها و کنش‌های انسانی را 

به‌صورت یقینی و دقیق پیش‌بینی کرد. به نظر می‌رســد مبنابودن ارادۀ آزاد انسان دست‌کم در بعضی 

از علوم مانند حقوق، روان‌شناســی، جامعه‌شناســی، اقتصاد و سیاست بسیار روشن است و آنچه 

جای بحث دارد این اســت که تفاســیر مختلفی که از مفهوم و معنا و حقیقت اراده مطرح شــده یا 

می‌شوند، به‌ویژه تفســیرهای دو حکیم بزرگوار، می‌توانند چه تأثیری در شکل‌دهی یا اصلاح علوم 

انسانی داشته باشد. آیا هریک از تفاسیر، علم انسانی ویژه‌ای را در پی دارد یا دست‌کم نوع تفسیری 

که از اراده می‌پذیریم، مستلزم حذف یا گزینش دسته‌ای از گزاره‌ها و مسائل در علوم انسانی است؟

به اعتقاد ما، تفسیرهای مختلف از اراده مستلزم مسائل مختلفی در علوم انسانی‌اند و دیدگاه‌های 

 دو فیلسوف برجستۀ مورد نظر این مقاله در باب اراده نیز با این‌که شباهت بسیاری با یکدیگر دارند، 

 با پیامدهای مختلفی در علوم مزبور همراه هستند؛ برای نمونه، صدرالمتألهین برای جمادات حیات، 

علم و اراده معتقد است و می‌تواند در علوم تربیتی و اخلاق، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد 

 در علم حقوق می‌توان به‌کمک تبیین فلسفی 
ً
یا حتی شــاید در علم حقوق کاربرد داشته باشد؛ مثلا

صدرالمتألهین )ره(، حقوق حیوانات و گیاهان را تبیین عقلی کرد. یا می‌توان از مبنای مزبور در علوم 

مزبور )غیر از حقوق( اســتفاده تربیتی کرد و نشان داد علاوه‌ بر خداوند، ملائکه، پیامبران و اولیای 

الهی )توبه: 105(، جمادات و حتی پوســت بدن خود ما شاهد اعمال فردی و اجتماعی ما هستند 

و روزی به نطق درمی‌آیند و علیه ما شــهادت می‌دهند )فصلت: 21( یا می‌توان از این نکته استفاده 

کرد که جهان با همۀ اجزای مادی و غیرمادی‌اش متناســب با رفتارهای انســان تعامل هوشمندانه، 

اختیاری و ارادی دارند؛ به‌طوری‌که آســمان و زمین برای بعضی می‌گریند و برای بعضی نمی‌گریند 

)دخان: 29( یا زمین بعضی را به‌خاطر بعضی دیگر تحمل می‌کند )صدوق، 1400 ق، ص 185(.

ممکن اســت کســی بگوید این قبیــل ثمره‌ها چنــدان مهم نیســتند؛ زیرا اگر ما مبنای فلســفی 

صدرالمتألهیــن )و ادعاهای عرفانی اهل معرفت( در زمینۀ حیات و علم و ارادۀ عمومی را نپذیریم 

و به لحاظ اســتدلال‌های عقلی )و ادعاهای شهودی(، برای جمادات، حیات، شعور و اراده معتقد 

نباشیم، می‌توانیم با تکیه بر مباحث نقلی، شهادت جمادات و حقوق حیوانات و نباتات را بپذیریم 
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و در علوم انســانیِ توصیفی یا توصیه‌ای دخالت دهیم، اما حقیقت این اســت که اگر نتوانیم برای 

مبانی نقلی که مؤید به شــهودات عارفان هستند، تبیین‌های عقلی، هماهنگ و قانع‌کننده در فضای 

گاه به ســمت تأویل این قبیل آموزه‌های شرعی )و شهودی(  گاه یا ناخودآ فلســفه ارائه کنیم، خودآ

می‌رویم؛ برای مثال برخی مترجمان برجســتۀ قرآن کریم، »از قریه بپرس« )یوسف: 82( را به »از 

اهــل قریه بپرس« ترجمه می‌کنند )از جمله نک: ترجمۀ مرحوم فولادوند(؛ درحالی‌که برخی دیگر 

تقدیرگرفتن »اهل«‌ را لازم نمی‌دانند؛ چراکه معتقدند حضرت یعقوب )علیه‌الســام( که مخاطب 
سخن است، می‌تواند از خود دیوارهای قریه نیز پرس‌وجو کند )میبدی، 1371، ج 5، ص 121(.1

مثال دیگر این اســت که مرحوم علامه مصباح ارادۀ دنیا در نهج البلاغۀ و ارادۀ دیوار در قرآن را 

ـ به این دلیل که از منظر ایشــان »دنیا«‌ و »دیوار« موجودات ذی‌شــعور و عاقلی نیستند ـ استعاری 

و کنایی می‌شــمارد )مصباح یزدی، 1392 الف، ج 1، ص 339(. کسی که مبنای صدرالمتألهین 

را بپذیــرد و برای جمادات حیات، علم و اراده قائل شــود و بپذیرد لفظ اراده برای روح معنای اراده 

وضع شــده است، به این تأویل‌ها و توجیهات نیازی ندارد و می‌تواند دنیا، دیوار و روستا را شاهدان 

باشــعور، مختار و بااراده تلقی کند که تعاملی ارادی با انســان و رفتارهای ارادی انسان دارند و در 

مباحث تربیتی، روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و اقتصادی و حتی حقوقی از آن بهره بگیرد.

نتیجه‌گیری

بین دیدگاه فلسفی صدرالمتألهین با دیدگاه علامه مصباح چند تفاوت اساسی وجود دارد:

1. صدرالمتألهین )ره( همان‌طور که برای وجود یک مفهوم و یک معنا و حقیقتِ واحد تشکیکی 

معتقد اســت، برای اراده و ســایر امور مربوط به وجود نیز یــک مفهوم و یک معنای واحد 

تشــکیکی باور دارد، اما علامه مصبــاح با این‌که وحدت معنای وجود یــا به تعبیر دیگر، 

اشــتراک معنوی وجود را می‌پذیرد و وجود را دارای تشکیک عامی و خاصی می‌داند، اراده 

را مشترک لفظی برای سه مفهوم عام و خاص معرفی می‌کند.

2. صدرالمتألهین اراده را ساری در همۀ عالم می‌داند، ولی علامه مصباح )ره( اراده را مختص 

موجودات مجرد می‌شمارد.

3. تفســیرهای مختلف دو فیلسوف برجستۀ مورد نظر این مقاله با این‌که از جهات زیادی شبیه 

یکدیگرند، ثمرات و پیامدهای مختلفی در علوم انسانی دارند.

1. گفتنی اســت علامه مصبــاح )ره( نیز از این جهت که قریه را معادل »جامعه« می‌داند، نه ســرزمین، تقدیرگرفتن 
»اهل« را لازم نمی‌داند )نک: مصباح یزدی، 1391 د، صص102-101(.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

47
67

45
.1

40
1.

8.
3.

1.
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
rh

.s
cc

sr
.a

c.
ir

 o
n 

20
26

-0
1-

29
 ]

 

                            17 / 20

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.2476745.1401.8.3.1.3
http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-450-fa.html


| 1
40

ز 1
ایی

| پ
 2

8 
پی

پیا
ره 

ما
 ش
ی |

سان
م ان

لو
ن ع

ادی
بنی

ت 
یقا

حق
ه ت

نام
صل

| ف

28

کتابنامه

یم. 1. قرآن کر

2. شیخ صدوق، محمد بن ‌علی. 1400 ق. الأمالی. چاپ پنجم. بیروت: اعلمی.

3. ابن‌سینا. 1400 ق. رسائل ابن‌سینا. قم: انتشارات بیدار.

4. ـــــــــــــــ . 1404 ق. الشفاء )ده جلدی(. تحقیق: سعید زاید. قم: مکتبة آیةالله المرعشی.

5. ــــــــــــــــ .  1980 م. عیــون الحکمة. مقدمه و تحقیــق: عبدالرحمن بدوی. چاپ دوم. 

بیروت: دارالقلم.

6. اخوان الصفا. 1412 ق. رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء. بیروت: الدار الاسلامیة.

7. اعسم، عبدالامیر. 1989 م. المصطلح الفلسفی عند العرب.‌ چاپ دوم. قاهره: الهیئة المصریة.

8. الأهری، عبدالقادر بن حمزة بن یاقوت. 1358. الأقطاب القطبیة او البلغة فی الحکم. مقدمه و 

تحقیق: محمدتقی دانش‌پژوه. تهران: انجمن فلسفۀ ایران.

9. آل‌یاسین، جعفر. 1405 ق. الفارابی فی حدوده و رسومه. بیروت: عالم الکتب.

10. التهانوی، محمدعلی. 1996 م. کشــاف اصطلاحات الفنــون و العلوم. بیروت: مکتبة لبنان 

ناشرون.

11. جهامی، جیرار. 1998 م. موســوعة مصطلحات الفلســفة عند العرب. بیــروت: مکتبة لبنان 

ناشرون.

12. حسن‌زادۀ آملی، حسن. 1365. هزار و یک نکته. تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.

13. ـــــــــــــــ . 1378. ممد الهمم در شــرح فصوص الحکم. تهران: انتشارات وزارت ارشاد 

اسلامی.

14. الدایة، فایز. 1410 ق. معجم المصطلحات العلمیة العربیة. دمشق: دار الفکر.

15. دغیم، ســمیح. 2001 م. موســوعة مصطلحات الامام فخرالدین الرازی. بیروت، مکتبة لبنان 

ناشرون.

یر القواعد المنطقیة فی  16. الکاتبــی القزوینی، نجم الدین علی رازی، قطب‌الدیــن. 1384. تحر

شرح الرسالة الشمسیة. تصحیح و تعلیق میر سید شریف جرجانی. چاپ دوم. قم: بیدار.

17. ســبزواری، ملاهادی. 1369-1379. شــرح المنظومة. تصحیح و تعلیق: آیت‌الله حسن‌زادۀ 

آملی. تحقیق و تقدیم: مسعود طالبی. تهران: نشر ناب.

18. صدرالمتألهین شیرازی، محمد بن ابراهیم. 1354. المبدأ و المعاد. تصحیح: سید جلال‌الدین 

آشتیانی. تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

47
67

45
.1

40
1.

8.
3.

1.
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
rh

.s
cc

sr
.a

c.
ir

 o
n 

20
26

-0
1-

29
 ]

 

                            18 / 20

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.2476745.1401.8.3.1.3
http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-450-fa.html


| 1
40

ز 1
ایی

| پ
 2

8 
پی

پیا
ره 

ما
 ش
ی |

سان
م ان

لو
ن ع

ادی
بنی

ت 
یقا

حق
ه ت

نام
صل

| ف

29

ب  
سیرر
و  
ت
حلیل م

ف
م و معوه


این
 
ارا
 هد
از منظر صدرالمتأل





ه
 ین
و علامه مصبا



 
|

19. ـــــــــــــــ . 1375. مجموعه رســائل فلســفی صدرالمتألهین. تحقیق و تصحیح: حامد 

ناجی اصفهانی. تهران: انتشارات حکمت.

20. ـــــــــــــــ . 1378. رسالة فی الحدوث. تصحیح و تحقیق: سید حسین موسویان. تهران: 

بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

21. ـــــــــــــــ . 1981 م. الحکمة المتعالیة فی الأســفار العقلیــة الأربعة. جلد 1 و 6. چاپ 

سوم. بیروت: دار إحیاء التراث.

22. ـــــــــــــــ . بی‌تا. الحاشیة علی إلهیات الشفاء. قم: انتشارات بیدار.

23. صلیبا، جمیل. 1414 ق. المعجم الفلسفی. بیروت: الشرکة العالمیة للکتاب.

24. عبودیت، عبدالرسول. 1385. ‌درآمدی به نظام حکمت صدرایی. )ج 1(. قم: مؤسسۀ آموزشی 

و پژوهشی امام خمینی )ره(.

25. ـــــــــــــــ . 1387. نظام حکمت صدرایی؛ تشــکیک در وجود. چاپ دوم. قم: مؤسسۀ 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.

26. فارابــی، ابونصر. 1408 ق. المنطقیات للفارابی. مقدمه و تحقیق: محمدتقی دانش‌پژوه. جلد 

1، 2 و 3. قم: مکتبۀ آیت‌الله المرعشی.

27. ـــــــــــــــ . 1413 ق. الأعمال الفلســفیة. مقدمه و تحقیق و تعلیق از جعفر آل‌یاســین. 

بیروت: دار المناهل.

ــــــــــــــ . 1995 م. آراء اهل المدینة الفاضلة و مضاداتها. مقدمه، شــرح و تعلیق: علی  28. ـ

بوملحم. بیروت: مکتبة الهلال.

29. ـــــــــــــــ . 1996 م. کتاب السیاسة المدنیة. مقدمه و شرح: علی بوملحم. بیروت: مکتبة 

الهلال.

30. فیاضی، غلامرضا. 1386. درآمدی بر معرفت‌شناسی. تنظیم: احمدحسین شریفی و مرتضی 

رضائی. قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.

31. کندی، یعقوب بن اسحاق. بی‌تا. رســائل الکندی الفلسفیة. مقدمه، تصحیح و تعلیق: محمد 

ابوریده. چاپ دوم. قاهره: دار الفکر العربی.

32. مجمع البحوث الإســامیة. 1414 ق. شرح المصطلحات الفلسفیة. مشهد: مجمع البحوث 

الإسلامیة.

33. مصباح یزدی، محمدتقی. 1380. به‌ســوی خودسازی. قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام 

خمینی )ره(.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

47
67

45
.1

40
1.

8.
3.

1.
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
rh

.s
cc

sr
.a

c.
ir

 o
n 

20
26

-0
1-

29
 ]

 

                            19 / 20

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.2476745.1401.8.3.1.3
http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-450-fa.html


| 1
40

ز 1
ایی

| پ
 2

8 
پی

پیا
ره 

ما
 ش
ی |

سان
م ان

لو
ن ع

ادی
بنی

ت 
یقا

حق
ه ت

نام
صل

| ف

30

| 1
40
ز 1
ایی
| پ
 2
8 
پی
پیا
ره 
ما
 ش
ی |
سان
م ان
لو
ن ع

ادی
بنی
ت 
یقا
حق
ه ت
نام
صل
| ف

34. ـــــــــــــــــ . 1391 الف. آموزش فلســفه )جلدهای 1 و 2(. قم: مؤسســۀ آموزشــی و 

پژوهشی امام خمینی )ره(.

یت اســامی. قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی  35. ـــــــــــــــ . 1391 ب. پیش‌نیازهای مدیر

امام خمینی )ره(.

ین دادخواهی و روشــنگری )ج 1(. قم: مؤسسۀ آموزشی و  36. ـــــــــــــــ . 1391 ج. رســاتر

پژوهشی امام خمینی )ره(.

یخ از نگاه قرآن. قم: مؤسســۀ آموزشی و پژوهشی امام  37. ـــــــــــــــ . 1391 د. جامعه و تار

خمینی )ره(.

38. ـــــــــــــــ . 1392 الف. ســیمای سرافرازان )ج 1(. قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام 

خمینی )ره(.

39. ـــــــــــــــ . 1392 ب. معارف قرآن: قرآن‌شناسی )ج 2(. قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی 

امام خمینی )ره(.

40. ـــــــــــــــ . 1393. معارف قرآن: خداشناسی، کیهان‌شناسی، انسان‌شناسی. چاپ هفتم. 

قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.

41. میبدی، ابوالفضل رشیدالدین. 1371. کشف الأسرار و عدة الأبرار )ج 5(. به اهتمام علی‌اصغر 

حکمت. چاپ پنجم. تهران: امیرکبیر.

42. میرداماد، میر محمدباقر. 1367. القبســات. به اهتمام مهدی محقــق و دیگران. چاپ دوم. 

تهران: دانشگاه تهران.

43. یزدی، مولی عبدالله بن شهاب‌الدین الحسین. 1412 ق. الحاشیة علی تهذیب المنطق. چاپ 

دوم. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

47
67

45
.1

40
1.

8.
3.

1.
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
rh

.s
cc

sr
.a

c.
ir

 o
n 

20
26

-0
1-

29
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            20 / 20

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.2476745.1401.8.3.1.3
http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-450-fa.html
http://www.tcpdf.org

